
 

  مطالعات تاريخ اسلام
  1396 بهار/  32/  شمارة همنسال 

  
  سير تطور معنايي واژة قزلباش

  

  1سجاد حسيني    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

تركمانان مهاجر از شام و آناطولي طرفدار خاندان صفويه معاصر با دوران شيخ حيدر  چكيده:
رنگ دوازده تـرك شـدند. از آن    صفوي به توصية شيخ خويش ملزم به استعمال نوعي كلاه سرخ

به واسطة رنگ سرخ اين سرپوش بـه قزلبـاش (سـرخ سـر) موسـوم گشـتند. كـلاه        پس اين گروه 
مذهبي صـفويه مبـدل گرديـد و مـرز بـين دوسـتان و       - قزلباشي به نماد طرفداري از جريان سياسي

دشمنان اين خاندان با استعمال و عدم اسـتعمال آن مشـخص شـد. واژة قزلبـاش از همـان زمـان تـا        
هاي صفوي، عثمـاني و ازبـك معـاني و مفـاهيم متفـاوتي       دولتدوران معاصر،در اراضي تاريخي 

چون تركمانان طرفدار طريقت صفوي، ارتش صفوي، دولـت صـفوي، سـرزمين ايـران، مـذهب      
عشري، علويان، غاليان و ... به خود گرفت. اين مفاهيم از سرزميني به سرزمين ديگـر و از   تشيع اثني

ت بـه اهميـت تشـخيص درسـت مفهـوم قزلبـاش در متـون        اي به دورة ديگر متغير بود. با عناي دوره
نگـاري   و تـاريخ  از منابع و مĤخذ تاريخي مندي مختلف تاريخي، اين پژوهش بر آن است تا با بهره

هاي فارسـي، تركـي عثمـاني، تركـي      جغرافيايي ايران، عثماني و ازبك در زبان- سه حوزة سياسي
گي و دلايــل ابــداع كــلاه قزلباشــي، آذربايجــاني و بعضــاً عربــي، ضــمن شــناخت كامــل چگــون 

هاي تركدار، تحقير  رنگ و كلاه هاي سرخ خصوصيات ظاهري اين كلاه، پيشينة استعمال سرپوش
هـاي   هـا و مكـان   و تفاخر نسبت به استعمال آن، به تبيين سـير تطـور معنـايي واژة قزلبـاش در زمـان     

و در آن از دو روش توصـيفي و   اي اسـت  گوناگون بپردازد. نوع مطالعه در اين پژوهش كتابخانـه 
  تحليلي بهره برده شده است.
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Evolutions of the Meanings of the Word “Qizilbash”  
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Abstract: During Sheikh Heidar Safavid era a typical red hat emerged and was used by 
political-religious system followers. This red hat became a symbol of the system. This 
symbolic hat survived the Safavid government, and the people who used the hat were 
called Qizilbash. The word “Qizilbash” up to contemporary period has different concepts 
and meanings in different regions of Safavid, Ottoman and Uzbak governments. This 
concept was different in various regions and eras. Regarding the importance of the precise 
concept of Qizilbash in different historical contexts, the aim of this study is to determine the 
meaning of the word “Qizilbash” in various regions and periods using historical references 
as well as three political-geographical regions historiographical references. 
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  مقدمه
گردنـد. تولـد    شوند و در جريان تاريخ دچار تغيير و تحول مـي  واژگان در بستر تاريخ زاده مي

ترديد متـأثر از حـوادث و رويـدادهاي تـاريخي اسـت. واژة       يك واژه و تغيير و تحول آن بي
 .قزلباش از پركاربردترين واژگان در منابع تاريخي ايران از اواخر دوره تركمانان تاكنون است

اين لغت علاوه بر متون تاريخي ايران، در متون تاريخي مربوط به جغرافياهاي سياسي عثمـاني  
و ازبك نيز كاربرد داشته و در هر عرصة مكاني و برهة زماني حامل بار معنايي خاصي بوده 

 هـاي  دورهجغرافيايي مختلف و در  هاي است. از اين رو درك صحيح مفهوم قزلباش در عرصه
ها سودمند  ها و زمان فهم بهتر محتواي متون مربوط بدان مكانجهت  تواند ميت، زماني متفاو

واقع گردد و از اشتباهات احتمالي ناشي از عدم دريافت صحيح منظور نظر مؤلفان دنياي قـديم  
  ممانعت به عمل آورد. 

اي در اين باب صورت پذيرفته است كه اين مطالعـات بـه    تر مطالعات جسته و گريخته پيش
 هـاي  گانه ايـران، عثمـاني و ازبـك و دوره    دلايل گوناگوني چون عدم شمول بر جغرافياهاي سه

 هـاي  گـام به مثابه  ها پژوهشاحوال اين  ايناند. با  زماني صفويه تا معاصر جامعيت كاملي نداشته
دهي مطالعه حاضر مفيد واقع گشت و در جاي جاي اين تحقيق  راستاي پيشبرد و جهتاوليه در 

 دربـارة چـون پژوهشـي   بـه مقـالاتي    تـوان  مي د استفاده قرار گرفت. از جمله اين تحقيقاتمور
اثـر   كلاه ترك از آغاز تا صـفويان اثر عبدالباقي گولپينارلي،  قزلباشاثر فيروز منصوري،  قزلباش

  اشاره داشت.   اسلام جمهوري تركيه المعارف دايرهًْ» قزلباش«عطاء االله حسني و مدخل 
، شـامل كتـب   ازبـك از منابع تاريخي ايـران، عثمـاني و    اي اضر، از طيف گستردهدر مقاله ح

، هـا  المعـارف  كتـب جغرافيـاي تـاريخي، معـاجم و دايـرهًْ     نگاري، اسناد و مدارك تاريخي،  تاريخ
مربـوط   هاي استفاده از نگارهشعر بهره برده شده است.  هاي ديوانهاي ادبي،  ، تذكرهها نامه سياحت

   .آيد مياز منابع فولكلوريك از اختصاصات اين تحقيق به شمار  مندي بهرهيه و به دوران صفو
  ابداع كلاه قزلباشي - 2
  سرخ در صدر اسلام سرپوشاستعمال لباس و  پيشينة - 1- 2

آمده  طبقات واقديدر  1دانند. برخي رنگ سرخ اين كلاه را تقليدي از حوادث صدر اسلام مي
                                                 

1  İslam ansiklopedisi (2002), c25, Ankara:Türkiye diyanet vakfı, s547. 
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بـا تعمـق در    1بست. دين فطر و قربان عمامه سرخ بر سر مياست كه پيامبر اسلام (ص) در عي
ارتبـاط   تـوان  ق.، مي1013ق. تا 1007هاي  ، نگارش يافته بين سالتاريخ قزلباشانمقدمه كتاب 

شـان پيـدا كـرد. نويسـنده در بخـش      معناداري بين سرپوش پيامبر اسلام(ص) و سرپوش قزلبـا 
اج صاح«مربوط به نعت پيامبر اسلام(ص)، ايشان را  معرفـي كـرده و در ادامـه،    » ب تاج وهـ

   2دانسته است.» تاج وهاج شاهي«به بر سر نهادن » مفتخر و مباهي«طوايف قزلباش را 
بر اساس گزارش برخي از منابع، ابودجانه كه در غزوة احـد بـراي دفـاع از جـان پيـامبر      

ين روايـت شـده   همچن ـ 3اي آغشته به خون بسته بـود.  زد، بر سر پارچه اسلام(ص) شمشير مي
4رنگ بر تن داشت. اي سرخ است كه امام علي(ع) به هنگام فتح خيبر جامه

دسـتة ديگـري از    
رنگ، تقليدي از اهل صفين است، چرا كه ياران  محققان معتقدند كه استفاده از سرپوش سرخ

   5زدند. رنگ شمشير مي هايي سرخ علي(ع) در اين جنگ با سرپوش
ي مربوط به سيرة پيـامبر اسـلام(ص)، ائمـه(ع)، صـحابه و     ها هرچند در برخي از روايت

رنگ مشهود است؛ اما بنا به دلايلـي چـون ابـداع كـلاه      تابعين استعمال جامه و سرپوش سرخ
قزلباشي در دوران شيخ حيدر صفوي بنا بر گزارش اكثر منابع اواخر دوران تركمانان و اوايـل  

صدر اسـلامي ايـن سـرپوش و احتمـال انـدك       صفوي، عدم اشارة مستقيم اين منابع به پيشينة
هاي كلاه قزلباشـي را در   توان ريشه عقيدتي طريقت نمي- توجه به سيره در دوران تفوق فكري
  رخدادهاي صدر اسلام جستجو كرد.

                                                 
  . 449، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهران: نشر نو، ص 1، جطبقات)، 1365واقدي ( سعد بن محمد   1
  . 8- 7: بهنام، صص )، تصحيح مير هاشم محدث، تهران1361( تاريخ قزلباشان   2
رنـگ او چنـين آمـده اسـت:      اثير در ذيل حوادث جنگ احد دربـاره ابودجانـه و دسـتار سـرخ     ابن تاريخ الكاملو  تاريخ طبريدر   3

كه وي شـجاعانه   دانستند مي، مردم بست ميو وقتي سربند سرخ  كرد فرازي مي ابودجانه مردي شجاع بود و هنگام جنگ گردن«
» از دست پيمبر بگرفت، سربند سرخ به سر بست و ميان دو صف مغرورانه رفت و آمد همي كـرد مشير و چون ش كند ميجنگ 

  .  1022، تهران: اساطير، ص 3، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جتاريخ الرسل و الملوك)، 1375طبري ( جرير بن ر.ك. محمد
دانستند كه مردانه خواهد جنگيد. او  ت، مردمان ميبس او مردي دلاور بود. وي را دستاري سرخ بود كه چون آن را بر سر مي«

)، 1383اثيـر (  محمـدبن  بن علي ر.ك.» دستار سرخ بر سر بست و شمشير برگرفت و با ناز و گستاخي به پيش همي خراميد
  . 987، تهران: اساطير، ص 3، ترجمة سيد محمد حسين روحاني، جتاريخ كامل

برفـت تـا    آن آويخته بود و با پرچم هاي رشتهارغواني به تن داشت كه  اي علي حله«سند: نوي اثير در اين باره مي طبري و ابن    4
گون بر خود پوشيد و بـه   اي سرخ علي درفش را برداشت و جامه«؛ 1147ر.ك. طبري، همان، ص » نزديك شهر خيبر رسيد

آذربايجان نيز رخنه كرده است. براي مثال اين جريان در فولكلور محلي ؛ 1069اثير، همان، ص  ر.ك. ابن». كنار دژ خيبر آمد
(ترجمة پيغمبـر سـبز   » مردان قيرميزيپيغمبر ياشيل گئييبدير، شاه «عاشيقي چنين گفته شده است:  هاي در يكي از ترانه

  پوشيده و شاه مردان سرخ).
  . 3659، ص سي ، استانبول: مهران مطبعه5، جقاموس الاعلام)، 1314الدين سامي ( شمس    5
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  رؤياي شيخ حيدر و تاج حيدري - 2- 2
اوليـاي   شيخ حيدر صفوي در عالم رؤيا دستور ساخت و استفاده از كلاه قزلباشي را از يكي از

رنـگ   . سـپس كـلاه سـرخ   ، دريافـت كـرد  دانند ميالهي كه برخي از منابع او را امام علي (ع) 
دوازده ترك را جايگزين طاقية تركماني كه سرپوش معمـول آن زمـان بـود نمـود و دسـتور      

، »تـاج حيـدري  «استعمال آن را به پيروان خويش داد. از اين رو در بدو امر كـلاه مـذكور را   
واژة حيـدر در ايـن عنـوان همـواره بـراي       1ب به شيخ حيدري صفوي ناميدنـد. كلاهي منسو

كننده بوده است. چرا كه برخي آن را به امام علي(ع) ملقب بـه حيـدر نسـبت     محققان گمراه
كنند كه چون شيخ حيدر دستور ساخت و اسـتعمال كـلاه مـذكور را در     دهند و عنوان مي مي

منسـوب گشـت.    - حيـدر  - لاه به يكي از القاب ايشان عالم خواب از ايشان اخذ كرد، اين ك
اي از قلندريـه   الدين حيدر مؤسس فرقة حيدريه شاخه برخي ديگر نيز تاج حيدري را به قطب

   2دهند. نسبت مي
اقدام شيخ حيدر در جهت ابداع كلاه قزلباشي را بايد عملي كـاملاً سياسـي جهـت تمـايز     

روزبهـان خنجـي از    3خاندان صفوي قلمداد كرد. بخشيدن و تشخص دادن به مريدان و پيروان
دست آوردن قـدرت   منتقدان حكومت صفويه، در توصيف تحركات شيخ حيدر به منظور به

جملاتي هر چند استعاري به كـرات  و در  برد سياسي از زباني سرشار از كين و كنايه بهره مي
رپـذيري از جريـان ابـداع كـلاه     تواند بـدون تأثي  كند كه اين الفاظ نمي يادي از تاج و كلاه مي

خواسـت بـه تلبـيس در     شيخ حيدر اردبيلي كه مـي «[...]قزلباشي توسط شيخ حيدر بوده باشد: 
آرايي عوض كـلاه گـدايي    شيد و شيطنت، تخت ملك و سلطنت برافرازد و تاج جهان ةسجاد

                                                 
عـالم آراي شـاه   ؛ 427- 426، تهـران: خيـام، صـص    4، جتـاريخ حبيـب السـير   )، 1380خوانـدمير (  الدين همام بن الدين ياثغ   1

)، 1377؛ اسـكندر بيـگ منشـي (   26)، تصحيح اصغر منتظر صاحب، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص 1349(اسماعيل
)، 1372؛ محمد يوسف واله اصفهاني (33دنياي كتاب، ص ، تهران: 1، تصحيح محمد اسماعيل رضواني، جعالم آراي عباسي

)، 1375محمد محسن مستوفي (؛ 53، به كوشش ميرهاشم محدث، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، صخلد برين
وايـد  ف)، 1367؛ ابوالحسـن قزوينـي (  45بنياد موقوفات دكتر محمود افشـار، ص  ، تصحيح بهروز گودرزي، تهران:التواريخ هًْزبد

حسـيني   مرتضـي  بـن  حسـين  سـيد  ؛4، تصحيح مريم ميراحمدي، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص الصفويه
؛ درويش احمد 26، تصحيح احسان اشراقي، تهران: علمي، ص تاريخ سلطاني از شيخ صفي تا شاه صفي)، 1366استرآبادي (

احمـد نهروانـي    بن محمد؛ 181فندي، استانبول: دارالطباعه عامره، ص ، ترجمة نديم ا3، جصحايف الاخبار]، تا باشي[بي منجم
  .282، ص هًْالتجاري هًْ، مكه: المكتبكتاب الإعلام بأعلام بيت االله الحرام)، 1416(

  . 170، ص 1، ش فرهنگ ، ترجمة وهاب ولي،»قزلباش). «1366عبدالباقي گولپينارلي(    2
، تصـحيح غلامرضـا   الصـفويه  هًْروض ـ)، 1378ميـرزا بيـگ جنابـدي (    ؛53مـان، ص  ؛ واله اصفهاني، ه33منشي، همان، ص     3

  .96، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، ص مجد طباطبايي
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نه  سازد. پنداشت در هر سواد لشكري، نور ظفري و هر صاحب صفي، صفدري باشد. هيهات،
  1».زر، خورشيدي تواند كرد هر ستري، كي جمشيدي، و نه هر تاج به

از سلطان بايزيد به مناسبت كشته شدن شيخ حيدر خطاب بـه سـلطان يعقـوب     اي در نامه
استعمال كلاه سرخ به گل لاله تشبيه شده است كـه هـر    واسطةآق قويونلو نيز شيخ حيدر به 

   :است اه او نمودي از دوري وي از خدادارد؛ اما قلب سي رنگ سرخ اي جلوهچند 
 لاله صفت صوفي اگر سـر كشـد
 غرقــه خــون بــاد كــلاه و ســرش

  

 بـــا كلـــه ســـرخ ز فرمـــانبري    
ــري  ــزدان ب ــر ز ي ــا دل چــون قي  2ب

هـاي   با سياسي شدن طريقت صفوي كلاه قزلباش به عامل تمايز صـفويان بـا سـاير گـروه     
ه جهت تمايز با تركمانان آق قويونلو بهره سياسي تبديل شد. در گام نخست صفويان از اين كلا

  3بردند. كلاه قزلباشي در برابر طاقيه تركماني قرار گرفت.
وار، بـه نـوعي شـاه اسـماعيل اول      برخي از منابع صفوي سعي دارند با بيان روايتي داسـتان 

صفوي را نيز در ابداع اين كـلاه دخيـل بداننـد. در ايـن داسـتان كـه بـه صـورت مفصـل در          
مندرج گشـته اسـت، از ديـدار     جواهرالاخباراز آن در  هايي ذكر شده و بخش الصفويه هًْروض

در پيش از نبرد شرور سخن به ميان آمده  سفيد هاي عمامهشاه اسماعيل با جمعي از قديسين با 
. پـس از  گـردد  متشعشع مي 4»ذراع«است كه از ميانة عمامة يكي از آنها نوري به اندازة يك 

كـه   دهـد  را دستور مي» تاج دوزي«شاه در تبريز، استاد  ن نبرد و بر تخت نشستنپيروزي در اي
آن قديس بيـرون زده   عمامة ميانةدوازده ترك قزلباشي را بسان نوري كه از  رنگ سرخكلاه 

ما متوجه گشت كه پيش از او استاد تاج دوز در خـواب  بود، به اندازه يك ذراع امتداد دهد. ا
   5و از او دستور ساخت چنين كلاه چوبكداري را گرفته است. امام علي(ع) را ديده

البته اين روايت بنا به دلايلي چون عدم نقل در منابع متقدم صـفويه، عـدم نقـل مكـرر در     
                                                 

  . 253، تصحيح محمد اكبر عشيق، تهران: ميراث مكتوب، ص تاريخ عالم آراي اميني)، 1382االله روزبهان خنجي اصفهاني ( فضل    1
)، گردآورنده عبدالحسين نوايي، تهران: بنگاه ترجمه و نشـر كتـاب،   2536( اسماعيل شاه بات تاريخى از تيمور تااسناد و مكات    2

  . 623ص 
، تصحيح غلامرضا طباطبايي، تهـران:  ايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي)، 1370خواندمير ( بن محمود امير    3

  . 83موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، ص 
، فرهنـگ فارسـي عميـد   )، 1388ر.ك. حسن عميـد ( » واحد قديم براي طول كه به اندازه از آرنج تا سر انگشتان مرد بوده«    4

  . 494، صنما تهران: فرهنگ
نژاد، تهـران: ميـراث    ، تصحيح محسن بهرامجواهر الاخبار)، 1387؛ بوداق منشي قزويني (157 - 156جنابدي، همان، صص    5

  .119مكتوب، ص 
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وار قابـل اعتمـاد نيسـت و بـه نظـر       غيرواقعي داسـتان  هاي ساير منابع، آميخته بودن با روايت
ه قزلباشي كلاه به شخص شاه اسـماعيل سـعي در بـالا    ويان با ارتباط دادن ابداع كلاار رسد مي

  بردن ارزش و مقام معنوي او داشتند. 
نكته ديگر آنكه در بررسي سلسله نسب خاندان صفويه به عنوان يكي از اجداد صـفويان،  

خوريم كه اين نام تـا حـدودي بـا واژة     برمي 1،»فيروزشاه زرين كلاه«يا » فيروزشاه زرين تاج«
عنوان يكـي   ي است. اگر اين عنوان بعدها به نسب صفويان اضافه نشده باشد، بهمعن قزلباش هم
  هاي رواج عنوان قزلباشي قابل تحقيق و بررسي است. از زمينه

واسطة تكرار مكرر روايت ابداع كلاه قزلباشي بر اساس رؤياي شـيخ حيـدر    با اين حال به
و اوايل صفوي و همچنين متداول بـودن   نگاري اواخر تركمانان در منابع معتبر تاريخي و تاريخ

هاي بعدي،  هاي تأثيرگذار صفويان در قالب رؤياهايي از اين نوع در دوره جريان تبيين سياست
  توان روايت اخير را پذيرفت.  مي
  مشخصات كلاه قزلباشي - 3- 2

 اسـت.  آمده ميتيز بوده كه سر آن از عمامه بيرون  كلاه قزلباشي، كلاهي قرمز رنگ و نوك
كـلاه مزبـور داراي دوازده    2براي ناميدن اين كلاه نشانگر دراز بودن آن است.» قلنسوه«تعبير 

ترك بوده است. بسياري از معاصران با صـفويان دوازده تـرك كـلاه قزلباشـي را نمـودي از      
. در ديوان شاه اسماعيل صفوي نسبت بين اعتقاد به اثني عشـريه و  دانند مياعتقاد به دوازده امام 

  ر سرنهادن كلاه قزلباشي به وضوح بيان شده است: ب
  

 كي هر كيم اون ايكي امـامي بيلـدي
  

3اونا قيرميزي تـاج گئيمـك روادور   
  

 

                                                 
هـذا مرقـد سـيد عـوض     «بر سنگ قبر عوض الخواص فرزند فيروزشاه واقع در كلخوران اردبيل اين عبارت نقر گشته است:   .  1

، اردبيـل: دانشـگاه آزاد اسـلامي    1، جاردبيل در گذرگاه تـاريخ )، 1370ر.ك. بابا صفرى (». الخواص بن فيروز شاه زرين كلاه
  .60واحد اردبيل، ص 

 احكام الدينيه في تكفير قزلبـاش در رساله ؛ 747 ر.ك. عميد، همان، صعربي به معني نوعي كلاه دراز است.  اي قلنسوه واژه  .  2
كلاه قزلباشي ارائه گشته  نوع دربارة؛ اطلاعاتي نيز شرواني كه سرتاسر بدگويي و تهمت دربارة قزلباشان است عبداالله بن حسين
عباس، عن رسول االله صلي االله عليه [و آله] و سلم أنه قال: يا عبـداالله   بن ياً عن عبداهللاالله راو هًْقال الامام الغزالي رحم«است: 

و لا صـوم و لا   هًْلاتقوم الساعه حتي يخرج من امتي قوم الذين اسمهم صوفيون و علامتهم أن لا جمعه و لا جماعه و لا صلو
ر.ك: رسـول  » و لبسوا قلنسوه الأحمر كقرن البقـر الضـرار...   و لا حج مع أنهم ترفعون اصواتهم في الذكر كصوت الحمار هًْزكو

  . 100، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه، ص 1، جصفويه در عرصه دين و فرهنگ و سياست)، 1379جعفريان (
  .100، تصحيح رسول اسماعيل زاده، تهران: الهدي، ص اشعار شاه اسماعيل صفوي )،كليات1380شاه اسماعيل خطايي (  .  3
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  ترجمه: كه هر كس به دوازده امام اعتقاد داشت/ بر سر نهادن تاج قرمز بر او روا است
  . كلاه قزلباشي به روايت منابع1جدول 

  نماد  شكل رنگ جنس عنوان منبع
    دوازده ترك قرمزي سقرلات تاج، تاج قرمز حبيب السير
عالم آراي شاه

    دوازده ترك   تاج، تاج حيدري اسماعيل

عالم آراي
 عباسي

تاج وهاج دوازده
علامت اثني   دوازده ترك  قرمز  سقرلاط ترك حيدري

  عشريت

  خلد برين
تاج شاهي، تاج
دوازده ترك 

 حيدري
مت اثني علا  دوازده ترك  قرمز  سقرلاط

  عشري بودن

  دوازده ترك  قرمز  سقرلات  تاج  زبدهًْ التواريخ
علامت 

مذهب اثني 
  عشري

هًْروض
    دوازده ترك  قرمز  سقرلاط  تاج، تاج قرمزي الصفويه

جواهر
علامت   دوازده ترك  قرمز  سقرلاط  تاج وهاج الاخبار

  دوازده امام

  تاريخ سلطاني
تاج دوازده
ترك، تاج 

دوازده ترك 
 حيدري

علامت اثني   دوازده ترك  قرمز  سقرلاط
  عشريه

تاج دوازده  فوايد الصفويه
    دوازده ترك  سرخ  سقرلاط ترك

العالم تحفهًْ
 ودر اوصاف 
اخبار شاه 
 سلطان حسين

تاج دوازده 
ترك اثني 
  عشري

مخمل ساده يا 
  لندره

 
  اثني عشري  دوازده ترك
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باورهاي مذهبي خاص، خصوصـاً فـرق   البته پيش از ابداع كلاه قزلباشي، افراد منصوب به 
. وجود تعدادي ترك در كلاه ايشان، گاه بـه  كردند مياستفاده  دار تركهاي  متصوفه، از كلاه

بيرونـي، نمـاد و    اي پديده عنوان بهمفهوم فعل سالك در ترك چندين مورد از قبايح بود و گاه 
   1گان ديني بود.نمودي از باورهاي مذهبي ايشان در تقدس به تعداد خاصي از بزر

خويش دوازده تـرك   تاجنامهاالله ولي از مشايخ صوفيه در قرن نهم هجري، در  شاه نعمت
  : نگارد ميو  داند ميبودن كلاه را نمودي از ترك دوازده قبح 

 لبـاس اهـل دل، يـك ره بـدانپوشي مياي كه «
 ترك بخل و تـرك بغـض و تـرك قهـر و تـرك كـين      

 سـانترك نخوت ترك شـهوت تـرك آزار ك  
  

 كه ره معنـي ده و دو تـرك دارد تـاج شـاه     
 اشـتباه  بـي ترك خودبيني و ترك عيب كن 

 2»ترك خور پس ترك خواب و ترك افعال تباه
كـلاه   هـاي  تـرك بخاري از مشايخ نقشبنديه در قرن نهم هجري، نيز بين  الدين شمسشيخ   

  : ويسدن ميو  شود ميعارف و تعداد قبايح ترك شده توسط او ارتباطي قائل 
 هســـت تـــاج عارفـــان انـــدر جهـــان چـــار تـــرك«

  

 3»ترك دنيا، ترك عقبي، ترك هستي، ترك ترك 
  

صوفيان بكتاشيه مفهوم ديگـري داشـت. مقصـود ايـن فرقـه از      كلاه در نزد  هاي اما ترك
تـاج  «استعمال كلاه نمدي سفيد رنگ دوازده ترك مزين به نام اهل بيـت (ع)، معـروف بـه    

  4گانه بلكه تقدس ائمه اثني عشريه (ع) بود. ح دوازده، نه ترك قباي»حسيني
ظـاهري ايـن كـلاه تـا      هاي ويژگيگزارش مربوط به دلاواله سياح خارجي، در خصوص 

حدودي دقيق و ريزبينانه و براي شناخت اين سـرپوش دوره صـفوي بسـيار مغتـنم بـه شـمار       
يروان خود به سربازان تركمني شاه اسماعيل براي متمايز كردن آيين شيعه و شناسايي پ«: آيد مي

كردند، كلاه سرخي اعطا كرد، تا زير عمامه بر سرگذارند. اين كلاه  كه در راه او جانبازي مي
آمد و به علاوه بـه علامـت علـي و اولادان او،     نوك تيزي داشت كه از زير عمامه بيرون مي

   5».يعني دوازده امام، داراي دوازده ترك بود
ايـن دو   6.گرفت صورت با عمامه و بدون عمامه مورد استفاده قرار مي كلاه قزلباشي به دو

                                                 
  .67، 63، صص 5/60، ش تاريخ ايران، »كلاه ترك از آغاز تا صفويان«)، 1388عطاء االله حسني (بهار   1
  .5، ص 5، ش هاي تاريخي بررسي، »پژوهشي درباره قزلباش«)، 1354فيروز منصوري (   2
  . 52، ص سي ، استانبول: اقدام مطبعهتذكره لطيفي )،1314لطيفي قسطمونيلي (   3
  . 67حسني، همان، ص    4
  . 43شفا، تهران: علمي و فرهنگي، ص الدين ، ترجمة شجاعسفرنامه پيترو دلاواله). 1384پيترو دلاواله (    5
، به كوشش رسول جعفريان، تهـران:  العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسين هًْتحف). 1388ابوطالب موسوي فندرسكي (   6

  . 94ص  ي،كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلام
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 هـاي  پارچـه و  ها قالي، ها نگارهمنقوش در  هاي وضوح در پيكره شيوه استعمال كلاه مذكور به
). رنـگ  2و  1(تصوير  1سال نخست بعد از تأسيس دولت صفوي مشهود است. 50مربوط به 

بـا  راه و يا چهارخانه سياه بود.  و يا توأم با خطوط راهاين عمامه در اغلب موارد سفيد خالص 
نيـز رايـج بـوده     رنـگ  سرخدر مواردي خاص، چون قزلباشان عراقي، استعمال عمامه  اين حال

منحصر به فرد از اوايل صفويه استعمال كلاه قزلباشي به همراه كـلاه خـود و    اي نگاره 2است.
و طويـل كـلاه    رنگ سرخدر اين نگاره چوبك نه عمامه را نيز به تصوير كشيده شده است. 

  ).3قزلباشي از سوراخ كلاه خود آهني به صورت كاملاً واضحي بيرون زده است (تصوير 
ترقيم و در مينياتورهاي دوران صـفوي   نگاري تاريخپس بر اساس آنچه در منابع تاريخي و 

ظـاهري   هـاي  صـيت خصوچنين نتيجه گرفت كه كلاه قزلباشـي داراي   توان ميتصوير گشته، 
چون رنگ سرخ، چوبك ممتد از مركز كلاه و دوازده ترك بود. كلاه تركدار در نزد فـرق  

نمودي از تعداد قبـايح و معاصـي تـرك شـده توسـط       ها تركصوفيه سابقه داشت. تعداد اين 
به اعتـراف اغلـب منـابع اواخـر دوران تركمانـان و       با اين حال. شد ميصوفيان هر فرقه تلقي 

امام تشـيع اثنـي    دوازدهدر نزد قزلباشان نمودي از اعتقاد به  ها تركدوران صفوي اين  سرتاسر
عرفاني و مذهبي را درهـم آميخـت و    هاي سنتعشريه بود. البته شيخ حيدر با ابداع اين كلاه 

  نمادين را در پيشبرد اهداف سياسي خويش به كار بست.  آميزةاين 
  ابداع واژه قزلباش - 3
  آن  هاي ژة قزلباش و متردافمعني وا - 1- 3

) baş) و بـاش ( qızıl» (قـزل «) از تركيـب دو واژه  qızılbaş» (قيزيل بـاش «و يا » قزلباش«اصطلاح 
البته معناي استعاري طلا نيز از اين  3تشكيل شده است. قزل در تركي به معناي رنگ سرخ است.

                                                 
؛ بزيـل ويليـام رابينسـون    21، تهـران: فرهنگسـتان هنـر، ص    مشـهد - مكاتب نگارگري تبريز و قـزوين )، 1384يعقوب آژند(    1

نقاشي ايران از ديربـاز تـا   )، 1380؛ رويين پاكباز (51، ترجمة يعقوب آژند، تهران: مولي، ص هنر نگارگري در ايران)، 1384(
  . 86 ، تهران: زرين و سيمين، صكنون

، تهران: كتابخانه، مـوزه و مركـز اسـناد    ميراث بهارستان، تصحيح رسول جعفريان، مĤثر عباسي)، 1388محمد صالح يزدي (    2
   مجلس شوراي اسلامي.

نامه منظوم فارسي به تركي خويش قيزيل را در مفهوم رنگ سـرخ بـه كـار     الدين خويي در قرن هفتم هجري در لغت حسام    3
)، 1389خـويي (  الـدين  حسام عبدالمؤمن بن ر.ك. حسن» دير ياشيل سبز و ساري زردي بيل سرخ قيزيل«ويسد: ن برد و مي مي

، مقابله: جميله صادقووا، طيبه علي اكبرووا، مقدمه، تحشيه و بازنويسي حسـين محمـدزاده صـديق، پرويـز زارع     تحفه حسام
  ر.ك.عاصر با وي چنين معنايي را براي اين واژه قائل است. مهنا نيز م ابن الدين ؛ جمال56شاهمرسي، تهران: تكدرخت، ص 

Camalüddin İbnü-Mühenna, (1934), İbnü-Mühenna lugati, İstanbul: devlet matbaası, s 43. 
واژه تركي قزل (سرخ) به مانند واژگان آق (سفيد) و قرا (سياه) در بسياري از اعلام جغرافيـايي موجـود در ايـران، آنـاطولي،     
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ينكه در دنياي قديم ميزان بـالايي  گردد. دليل اين امر نيز كاملاً مشخص است و آن ا واژه اخذ مي
و از اين رو رنگ آن به سرخي متمايل بـود.   شد كار برده مي آلات طلايي به از فلز مس در زينت

به معناي طلا كـاربرد خـود را    1»آلتين«تركي آذربايجاني واژه  اي محاورهاندك اندك در زبان 
  به معناي سر است.   نيز در تركي» باش« از دست داد و لغت قزل جايگزين آن شد.

اـج سـرخ  « 2،»كلاه سرخ«و » سرخ سر«بسياري از منابع دوران صفويه لغت قزلباش را به اشكال  ، »ت
  اند. ترجمه نموده 8»قزل قلباق« 7،»قزل برك«  6،»قزل تاج« 5،»تاج زري«،  4»تاج احمر«، 3»تاج وهاج«

                                                                                                                   
قـزل  «، »قـزل ربـاط  «توان به مورادي چون  سياي مركزي و قفقاز نيز تكرار گشته است. از جمله مشهورترين اين اعلام ميآ

  اشاره نمود.» قزل داغ«و » قزل سو«، »قزل قوم«، »قزل اوزن«، »ايرماق
ل منفرد و تركيبي با ساير واژگان به نيز به كار برده شده است. اين واژه به شك» آلتون«در منابع قديم به شكل » آلتين«واژه     1

نوان اسم خاص براي زنان و مردان ترك كاربرد داشته است. لغت مذكور همچنين در يكي از مهرهاي دوره ايلخانان مغول ع
  كار رفته است. به» آلتون اردو«و در نام سلسله حكومتي مغول » آلتون تمغا«به نام 

خان از شاه اسماعيل وجود دارد كه در آن عبـارت كـلاه سـرخ آمـده      ست شيبكتك بيت ماده تاريخ داري در خصوص شك    2
آمـد كـلاه   «دهـد:   ق. را نشان مي 916است و اتفاقاً اين عبارت ماده تاريخ اين شكست است كه بر اساس حروف ابجد سال 

» كـلاه سـرخ  «نيز از عبارت  نامه بخارا مهمان؛ خنجي در »تاريخ فوت او ز قضا شد كلاه سرخ سرخ و عدم گشت خان از او /
)، 1384خنجـي (  روزبهـان  بـن  ر.ك. فضل االله» طايفه كلاه سرخ بدتر از كفار افرنجند«براي ناميدن قزلباشان بهره برده است: 

  . 45، تصحيح منوچهر ستوده، تهران: علمي و فرهنگي، ص نامه بخارا مهمان
، ترجمة مصطفي رحيمي اردستاني، تهران: صـبا،  2، جالمنجد)، 1377وهاج به مفهوم بسيار تابان است.ر.ك. لويس معلوف (    3

  .1301ص 
اـج احمـر دشـت     «عثمان در ذكر شكست شاه اسماعيل در دشت چالدران آمده است:  در تواريخ آل   4 شاه قورتلدي و بر قاچ بدسـكال/ ت

اـل    ترجمة (شاه [اسماعيل] به همراه گروهي بدسگال جان به در برد و فر» ايچنده پايمال ار كرد./ تاج احمر در دشـت [چالـدران] پايم
  .231، ص هًْعامر هًْ، تصحيح حافظ كتبي عالي، استانبول: مطبعتواريخ آل عثمان)، 1341شد).ر.ك. لطفي پاشا (

يقديلر آتنـدن اول بـد اختـري/ دوشـدي     «عثمان در ذكر شكست شاه اسماعيل در دشت چالدران آمده است:  در تواريخ آل    5
ر.ك. لطفـي پاشـا،   ». ترجمة (آن بد اختر را از اسب بر زمين زدند/تاج زري از سرش بـر زمـين افتـاد   » ره تاج زريباشندن ي

  .231همان، ص 
ترجمة ( علـم  » قيزيل علم، قيزيل بئيرق، قيزيل تاج /گئيينسه غازيلر، اول گون حذردور«خوانيم: در ديوان شاه اسماعيل مي   6

  .110ازيان بر تن كنند، آن روز حذر است). ر.ك. شاه اسماعيل خطايي، همان، ص سرخ، بيرق سرخ و تاج سرخ/اگر غ
كـلاه  «است كه به صورت تحت الفظي بـا عبـارت   » قزلباش«) يكي از اشكال ترجمه تركي عبارت qızıl börk» (قزل برك«    7

ي سلطان سليم در جنگ چالدران روزبهان خنجي در وصف پيروز بن االله اين عبارت در شعري از فضل .شود مترداف مي» سرخ
  آمده است:

  و افكندي ز سر تاج قزل بركــچ    ركـارس و تــزل فـزلـمت در تـز بي
  رـنش سـاكنون ز مردي از ت فكن     رــظفـر اي مـش از سـكندي تاجـف
  وبي نيست نفعيـكـا نـرش را تـس    ت همچون مار افعيـرك اســزل بـق

از  نامـه بخـارا   مهمـان )؛ خنجـي همچنـين در   16 - 15 )، همـان، صـص  1341لطفي پاشا(؛ 73)، همان، ص1379(جعفريان(
  . 57، 44)، همان، صص 1384ياد كرده است. ر.ك. خنجي(» كفار بيگانه قزل برك«و » طايفه قزل برك«قزلباشان با عنوان 

از » كلاه سرخ«حت اللفظي مفهوم ) شكل ديگري از ترجمه عبارت قزلباش است كه به صورت تqızıl qalpaq» (قزل قلباق«    8
ر.ك. ». طايفه منحوسه منكوسه قزل قلبـاق «از اين عبارت نيز بهره برده است:  نامه بخارا مهمانگردد. خنجي در  آن اخذ مي

  . 105)، همان، ص 1384خنجي(
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ارسـي صـفوي بـه اسـتعمال     نكته جالب اينكه برخي از منابع تركي عثماني بيش از منابع ف
، شاه صفوي كه خلفايي را تاريخ پچويترجمه فارسي واژه قزلباش اصرار دارند. براي مثال در 

  1معرفي گشته است.» شاه سرخ سران«در خاك عثماني انتخاب نموده با نام 
شاه طهماسب با دريافـت خبـر   «خوانيم:  مي دولت عليه عثماني تاريخيهمچنين در كتاب 

خان از سلاطين ازبكيه، با بيست هزار سوار از آب امويـه و تجـاوزش بـه حـدود     عبور عبيد
   2».خراسان، به همراه لشكر سرسرخان به خراسان روانه شد...

  ، آمال و آرزوهاي سلطان سليم در مبارزه با دولت صفويه چنين ذكر شده است:  تواريخ آل عثماندر كتاب 
 گــر بكــا توفيــق اولورســه رهنمــون

  

ــرد  ــرخ س ــون  س ــاي خ ــترم دري  »ن گوس
  3».كنم اگر توفيق رهنمون من گردد/ از سرخ سر درياي خوني عرضه مي«ترجمه:  

  سلطان سليم بعدها در وصف تحقق اين آرزو چنين سروده است: 
 4»سرخ سر را غرقه خون ملامـت سـاختيم     لشكر از تخت ستنبول سوي ايران تاختيم«

ربار عثماني لغت قزلباش را متـرادف واژه كـلاه سـرخ    اي از الوند آق قويونلو به د در نامه 
هاي آتشين از كلاه سرخ نكبت اندود  طايفه ياغيه قزلباشيه خذلهم االله اگر چه شعله«يابيم:  مي

  5».ها را فرا فرق سر برداشته بگيتي در انداخته و چون مجوسان روزپادكان آتش پاره
نيز تا حـدودي از لحـاظ سـاختار     7»را بوركلوقا«و  6»قاراقالپاق«يا » قاراپاپاق«لغاتي چون 

. بخش اول مربوط به يـك  اند واژگاني شبيه قزلباش هستند، چرا كه از دو بخش تركيب يافته
. هـر يـك از ايـن واژگـان نيـز بـه       اسـت  رنگ است و بخش دوم در ارتباط با سر و كـلاه 

  8.گردند ميقومي و يا اعتقادي خاص اطلاق  هاي گروه
تعاري در منابع عثماني، دولت صفوي به واسطه رنگ سرخ كلاه قزلباشي در يك تعبير اس

به بحر قلزم يا درياي سرخ و دولت عثماني به واسطه سلطنت بر اراضي روم بـه بحـر روم يـا    
                                                 

  .120، ص هًْعامر هًْ، استانبول: مطبع1ج ،تاريخ پچوي)، 1283ابراهيم پچوي (   1
  . 12 - 11سي، صص  ، استانبول: سليمان افندي مطبعه11، جدولت عليه عثمانيه تاريخي)، 1292دي(خير االله افن   2
  .207لطفي پاشا، همان، ص   3
  . 233همان، ص   4
  .85، تهران: كتابخانه سينا، ص تاريخي اجتماعي دوره صفويه هاي اسناد و نامه)، 1343ذبيح االله صفا (   5
گردد كه  است. اين واژه به يكي از اقوام ساكن در آسياي مركزي اطلاق مي» سياه كلاه«ه معناي ب» قاراقالپاق«يا » قاراپاپاق«  6

  بيشتر در جمهوري ازبكستان حضور دارند.
  .گردد مي. اين عنوان به گروهي از تركان قبچاق اطلاق است» سياه كلاه«به معناي » قارا بوركلو«   7

8  İslam ansiklopedisi, (2002), c25, Ankara:Türkiye diyanet vakfı, s 546. 
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   1درياي مديترانه تشبيه شده است.
  واژة قزلباش ماية تحقير و تفاخر - 2- 3

ها ابداع گشت تا  نخستين بار توسط عثمانيبرخي از محققان عقيده دارند كه اصطلاح قزلباش 
پسر اردبيل «، »اردبيل اوغلاني«، »اردبيل اوغلي«به مانند اصطلاحات تحقيرآميز ديگري چون 

اركـان حكومـت   » ... صوفي بچگان«و » صوفي اوغلي«، »شيخ اوغلي«، »ابن اردبيل«، »پرتضليل
قب تحقيرآميـز فخـر ورزيدنـد و    اما چندي بعد صفويان بدين ل 2صفويه به سخره گرفته شود.

  3ها انداختند. اين بار خود ايشان از آن بهره جستند و آن را بر سر زبان
حدي است كه حتي شاه اسماعيل صفوي ملقب گشتن بدان را در لياقت  تفاخر به لقب قزلباش به 

  مده است: پندارد. در ديوان خطايي در اين باب آ داند و آن را مقامي بسيار والا مي هر كس نمي
 گول آغاجدان چيخدي گلدي شاهه يولداش اولماغـا
ــك   ــل ت ــانلو لع ــاغري ق ــه ب ــوزوني داغ اولميينج  ي

 نـوري دور » محمـد «كنُت كنزون سـريّ دور منـده   
 دور ذاتــــي اميرالمــــومنين»اســــماعيل«اســــمي 

  

 سرّ شاه ايـدي ازلـدن گلـدي سـير داش اولماغـا      
 هئچ كيمين، حدي يوخدور كيم قيزلباش اولماغا

 يرميزي تاج ايلـه گلـدي عالمـه فـاش اولماغـا     ق
 4»يوزيني گورگج خوارج راضي دور داش اولماغـا 

گل از درخت سر زد و براي دوستي و همراهي با شاه آمد./از ازل سرّ شاه بـود و  «ترجمه:   
اين براي هم راز گشتن آمد./ تا صورت كسي داغ نداشته باشد و جگرش ماننـد لعـل خـونين    

زلباش شدن را ندارد./ سر كنت كنز است در من نور محمـد اسـت./با تـاج    نگردد/شايستگي ق
سرخ براي فاش شدن در عالم آمد. / اسـمش اسـماعيل اسـت و ذاتـش اميرالمـؤمنين اسـت،/تا       

  ».گردند خوارج صورت او را ببينند به سنگ شدن راضي مي
 قيرميزي تاجلو، بوز آتلو، آغيـر لشـكرلو، هيبتلـو«

  

فـتل    اـمبر ص نـم    يوسف پيغ اـه م يـن ش اـزيلر دئ  »و، غ
ترجمه: ( اي غازياني كه داراي تاج قرمز، اسب خاكستري، لشكر سنگين و هيبت هستيد/  ج

  5باشيد، بگوييد شاه منم) و داراي صفتي مانند يوسف پيغمبر مي
رنـگ را بـر سـر     ديگر شاهان صفوي خود نيز در برخي از مواقع با افتخار اين كلاه سرخ

                                                 
  .229لطفي پاشا، همان، ص     1
، بـه كوشـش:   انقلاب الاسلام بين الخواص و العـوام )، 1379شريف اسپناقچي پاشازاده ( محمد بن ؛ محمدعارف27همان، ص    2

خانـه   ، استانبول: تقـويم ارالتواريخ و الاخب هًْنخب)، 1276محمد ( بن ؛ محمد259، 185، 118رسول جعفريان، قم: دليل، صص 
  . 267، بيروت: دارالكتاب العربي، ص هًْالعثماني هًْفي علماء الدول هًْالشقايق النعماني)، 1975زاده ( ؛ طاشكپري46عامره، ص 

؛ هـانس روبـرت   276، ترجمة آذر آهنچي، تهران: دانشگاه تهـران، ص  ايران در راه عصر جديد)، 1380هانس روبرت رويمر (    3
  .25، ترجمة يعقوب آژند، تهران: جامي، ص تاريخ ايران(دوره صفويان))، 1387ر (رويم

  .57خطايي، همان، ص     4
  .221همان، ص    5
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    1ناميدند. ا قزلباش مينهادند و خود ر مي
ارزش و اعتبار كلاه مذكور در اوايل دولت صفويه آنقدر افزايش يافت كه حتي به هنگام 

 شد (سر باز كردن)، اين كلاه كنار نهاده نمي» باش آچماق«مراسم عزا و اجراي سنت عزاداري 
ي كـلاه بسـنده   و عزاداران قزلباش از امرا و نظاميان فقط به باز كردن دسـتار پيچيـده بـر رو   

حقيقـت آن  «منسوب به شاه طهماسب در تأييد اين گفته آمده است:  اي تذكرهدر  2.كردند مي
  3».سازند نمياست كه: اگر قزلباش را سرشان برود كه تاج را از خود جدا 

و ديگر دشمنان دولت صفويه براي تحقير ايشان تنها به كاربرد خشك و خـالي   ها عثماني
تـا از شـدت و    با صـفات منفـي ديگـر آراسـتند    ، بلكه اين واژه را نكردند واژه قزلباش بسنده

بـه مـواردي چـون     تـوان  مي آميز توهينحدت بيشتري برخوردار گردد. از جمله اين عبارات 
 8،»قزلبـاش قـلاش  « 7،»قزلباش گمراه« 6،»قزلباش اوباش« 5،»قزلباش لعين« 4 ،»قزلباش بدمعاش«

                                                 
آوري و  نامند، به علامت جنگ ها كلاه سرخي كه خود آنان تاج مي شاه [عباس اول] در بعضي از مراسم مانند ساير قزلباش«   1

افتد و شايد علت ايـن اسـت كـه سـنگيني تـاج او را خسـته        ين امر بسيار نادر اتفاق ميگذارد؛ ولي ا اصالت نسب بر سر مي
  . 44ر.ك: دلاواله، همان، ص » كند مي

، تصـحيح احسـان   الآثـار فـي ذكـر الاخيـار     هًْنقاو)، 1373اي نطنزي ( افوشته االله هدايت بن ؛ محمود359جنابدي، همان، ص    2
  .35 - 34نگي، صص اشراقي، تهران: انتشارات علمي و فره

  . 110، تصحيح كريم فيضي، قم: مطبوعات ديني، ص تذكره شاه طهماسب)، 1383شاه طهماسب اول صفوي (   3
تـاريخ  توان بـه كـاربرد آن در منـابعي چـون      اين عبارت بارها و بارها در منابع عثماني تكرار گشته است كه از آن جمله مي   4

، تـاريخ صـاف  ]، تـا  بـي [طـاش كـوپروزاده   محمـد   الدين كمال و... عنوان كرد.ر.ك. يتاريخ سلانيك، تاريخ صاف، عثمان پاشا
 ؛235، 148، 146، صص هًْعامرهًْ ، استانبول: مطبعتاريخ سلانيكي). 1281مصطفي افندي (؛ 75نا]، ص  استانبول: [بي

Osman Paşa (2001), tarihi Osman Paşa, Yunus Zeyrek, Ankara:kültür bakanlığı, s 20, 25, 27, 30, 33, 34, 35, 54. 
مصـطفي   ر.ك.به كار بسته شده اسـت.   ها خانواده ملاعين نيز براي توصيف قزلباش در منابع عثماني علاوه بر لعين، واژة هم   5

  .Osman paşa, aynı, s 32-56                                                               ؛216، 157، 151، 147افندي، همان، صص 
مصـطفي افنـدي،    ر.ك.. انـد  دار براي منفي نشان دادن قزلباشان بهره جسته منابع متعدد عثماني همواره از اين عبارت آرايه   6

 .Osman paşa, aynı, s 58        ؛ 185، ص 1؛ پچوي، همان، ج285، ص 2؛ پچوي، همان، ج198، 146همان، صص 
اـني از   در نامه ر نزد آق قويونلوها نيز كاربرد داشت.ها د اين عبارت علاوه بر عثماني اي از الوند آق قويونلو به دربار سلطان بايزيد دوم عثم

اـن، ص  » اوباش قزلباش خذلهم االله و قهرهم«دشمن مشترك قزلباش با نام  اـن نيـز همـواره     .79ياد كرده است. ر.ك. صفا، هم اوزبك
  :.)63(ر.ك. جعفريان، همان، ص  د. براي مثال در شعري از عبيد خان اوزبك آمده استان قزلباشان را شايسته لقب اوباشي دانسته

  توفيق به لطف خويش عياشان را     يا رب تو دهي صلاح اوباشان را
  زلباشان را ـوم قـن قـاز روي زمي    اكـرداني پـوم عاد گـماننده ق

   نوم عيش عياشان راـي شـا كـت    اشان راـي ببينم روي اوبـا كـت
  ان راـدا قزلباشـند خـعدوم كـم    اش نباشد قوميـزلبـدتر ز قـب

در منابع صفوي نيز به كار بسته شده است و معناي دلاوري و تهور از آن اخذ گشـته اسـت. بـراي    » قزلباش اوباش«عبارت 
، احسـن التـواريخ   )،1357حسـن بيـگ روملـو (   ر.ك. »لشكر قزلباش و دلاوران اوبـاش «خوانيم:  مي احسن التواريخمثال در 

  .90تصحيح عبدالحسين نوائي، تهران: بابك، ص
؛ 326، ص 1پچـوي، همـان، ج   ر.ك.. شد صفت گمراه در منابع عثماني در خصوص شاه اسماعيل صفوي نيز به كار برده مي  7

  . 221؛ لطفي پاشا، همان، ص 64طاش كوپروزاده، همان، ص
و از ايـن رو  » قزلبـاش «(به احتمال قوي گرگر) اهالي آنجا را » كركنه«اوصاف خود به هنگام ذكر  سياحتنامهاوليا چلبي در    8

درويـش اوليـا    ر.ك. محمـد ظلـي ابـن   » لكن خلقي قزلباش و بو جهتله غايت قلاشـدير «كند:  معرفي مي» به غايت قلاش«
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  اشاره داشت. 2»قزلباش ناپاك« 1،»قزلباش شقي«
دهنـده شـكل و ظـاهر     كار برده شده در خصوص قزلباشان شـرح  برخي از صفات منفي به

گـردد كـه    مشخص مـي » تراش قزلباش بدمعاش ريش«شود  ايشان نيز است. مثلاً وقتي گفته مي
   3بردند. قزلباشان از چه نوعي از آرايش صورت بهره مي

هـا و   نايسـتادند و بـه آفـرينش سـجع     البته نويسندگان صفوي نيـز در ايـن خصـوص بـاز    
قزلبـاش  « 4،»قزلباش نصرت و ظفـر تـلاش  «هايي در راستاي ستايش قزلباشان پرداختند:  جناس

    5».صاحب تلاش
شايد رنگ سرخ اين كـلاه بهانـه ديگـري را بـه دسـت بازمانـدگان تركمانـان، ازبكـان و         

رنگ چون مزدكيـه   نمادهاي سرخهاي غيراسلامي با  داد تا جريان صفوي را به جريان هاعثماني
جامگان و محمره  و خصوصاً خرميه مرتبط سازند. اين فرق در طول تاريخ با عناويني چون سرخ

سياسـي در دوره اسـلامي قيـام بابـك      - هـاي دينـي   اند. بارزترين نمود اين جريان معروف گشته
انـد،   اوت از هـم بـوده  دينان از لحاظ ماهيت كاملاً متف ـ دين است. هر چند قزلباشان و خرم خرم

شان وجود دارد و آن اينكه هر دو فرقه از طرف مراجع رسـمي اهـل سـنت     اشتراكاتي نيز مابين
يابي و بـروز هـر دو جنـبش نيـز      اتفاقاً محل قوام 6شدند. عنوان فرقه گمراه و ضاله شناخته مي به

اين فرضـيه را مطـرح   منطقة آذربايجان بوده است. اين اشتراكات باعث شده تا برخي از محققان 
سازند كه قيام خرميان نه يك قيام الحادي و ضداسلامي بلكـه يـك قيـام شـيعي بـوده اسـت.       

سـفرنامه  طرفداران اين فرضيه براي اثبات آن به برخي از مستندات تاريخي چون ايـن بخـش از   
                                                                                                                   

  .241، استانبول: احمد جودت، ص 2، جسي اوليا چلبي سياحتنامه)، 1314چلبي(
كه به شرح واقعه فتح شهر گنجه به دست ارتش عثمـاني در  » گنجينه فتح گنجه«هاي عثماني با عنوان  امهن در يكي از فتح  

  استفاده شده است. ر.ك. » قزلباش قلاش«م. اختصاص دارد از عبارت 1583 - 1590.ق./ 991- 998هاي  سال
Hasan Dündar (2006). “Rahımızade İbrahim (Harımı) Çavuşun Gence fetihnamesi adlı eserinin 
transkripsiyonu ve kritizasyonu”, (yüksek lisans tezi), Afyon Kocatepe üniversitesi, s63. 

لشكر قزلباش و غازيان قلاش به جمـع كردنـد   «اند:  منابع صفوي اين صفت را نيز با مفهوم مثبت براي قزلباشان به كار برده
  .12، ص ر.ك. روملو، همان». كسيب مشغول گرديدند

ترجمة (قزلباش شقي تار و مار شد/ لواي شـقي بـه خـاك    »تار و مار اولدي قزلباش شقي/ خاكه ييقلدي شقينك سنجغي«    1
  .231افتاد)ر.ك. لطفي پاشا، همان، ص

2   Osman Paşa, aynı, s58. 
  .380، همان، ص عالم آراي شاه اسماعيل    3
  .94فندرسكي، همان، ص     4
  .12همان، ص )، 1371شاملو(    5
كنـد:   ها را هم سنگ خرميان توصـيف مـي   خنجي ضمن متهم كردن شيخ حيدر به ترويج گناه اباحت در نزد قزلباشان، آن    6

)، 1382ر.ك. خنجـي(  » شيخ هم دين اباحت را براى ايشان ترويج داده، قواعد شريعت خرمّيان بابكى در ميانشـان نهـاده  «
  .267همان، 
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تـه      پوشان سرخ هاي پرچمدر بذين : «نمايند استناد مي ابودلف شـد و  معـروف بـه خرميـه برافراش
    1».آنجا برخاست و نيز در اين مكان انتظار ظهور مهدي را دارند بابك از

مراجع رسـمي اهـل سـنت     يشيعي پيشتر نيز از سو هاي البته چنين اتهاماتي نسبت جريان
بارها و بارها بيان شده بود. در ادامه همين جريان مسبوق به سابقه و به بهانه اسـتعمال نـوعي   

 5زندقـه  4باطني، ملاحـده،  3قرمطي، 2رافضي،از الفاظي چون  نيز ها رنگ، عثماني سرخپوشش 
  براي ناميدن صفويان استفاده نمودند.  

 خـوريم  نيز برمي» باش كچه«نكته جالب ديگر آنكه ما در منابع صفوي و عثماني به اصطلاح 
  ه است:در شعري از شاه اسماعيل صفوي آمد .شود ميكار بسته  قزلباش به واژةكه در تقابل با 

 گر مينگ كچه باش اولسا و بير يخشي قزلباش«
  

 »خانم نگران باش كه مينگ قارغيه بير طـاش  
اگر هزار كچه باش (كلاه نمد) و يك قزلباش(سرخ كلاه) وجود داشـته باشـد/   «ترجمه:  

   6».خانم نگران باش كه يك سنگ براي پراكندن هزار كلاغ كافي است
روهي از نظاميان مربوط به دشمنان دولت صفويه يعنـي  رسد اين اصطلاح به گ به نظر مي

شد. نكتة جالب توجه اينكه در سپاه دولت عثمـاني گروهـي از    ها اطلاق مي ازبكان و عثماني
و يـا  » كچـه «معروف بودند و كلاهي معروف به » يئني چري لي كچه«سربازان يئني چري به 

نماد مـردم غيرنظـامي و   » كچه كلاه«يا » كچه باش«علاوه بر اين  7.نهادند ميبر سر » بورك«
، از رتبه و مرتبه نظامي و گردد مي» كچه كلاه«و يا » كچه باش«و وقتي كسي  است غيردولتي

                                                 
  .47، ترجمة سيد ابوالفضل طباطبايي، تهران: فرهنگ ايران زمين، ص سفرنامه ابودلف در ايران)، 1342ف (مهلهل ابودل بن مسعر  1
  .ر.ك.كاربرد داشته است دين در بسياري از منابع عثماني، واژه قزلباش به معناي رافضي و بي   2

Mehmet Zeki Paklın (1971), tarih deyimleri ve termleri sözlüğü, c2, İstanbul: milli eğitim basım evi, s 277. 
عثمان شاه اسماعيل به اختيار  ياد شده و در تواريخ آل» گروه رفضه«و  »گروه روافض«با نام  ها از قزلباش تاريخ سلانيكيدر 

  . 207؛ لطفي پاشا، همان، ص 302، 151متهم گشته است. ر.ك. مصطفي افندي، همان، صص » مذهب رفض«كردن 
. بعدها اين واژه براي ناميدن برخي از فرق مذهبي گردد از آن اخذ ميآرامي است كه مفهوم سرخ  اي و يا قرمز واژهواژه قرمط   3

ر.ك. محمدتقي بهار كار برده شد.  روزگار، اهل سنت و جماعت، به رسمياناسلام چون اسماعيليه به خاطر تعارض با مذهب 
  . 306، تهران: زوار، ص 1ج، سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي)، 1381(

اي بنام قزلباش) ر.ك. مصطفي افندي، همان،  ترجمة (ملاحده» قزلباش نامنه بولنان ملاحده«خوانيم:  مي تاريخ سلانيكيدر    4
  .149ص 

بتـداي  خذلهم كـه از ا زنادقه اوباش و ملاحده قزلباش دمرهم االله و «خوانيم:  از عبيدخان به سلطان سليم نيز مي اي در نامه   5
زندقه و «... از سلطان سليم به شاه اسماعيل خطاب به شاه صفوي آمده است:  اي در نامه ؛107ر.ك. صفا، همان، ....» خروج 

  ؛201لطفي پاشا، همان، ص  ر.ك.» الحاد را بر يكديگر ازدواج دادي
  .219، همان، ص پناقچي پاشازادهدرج گشته است . ر.ك. اس» زنادقه قزلباش«اي از سلطان سليم نيز عبارت  نامه در فتح

  .70- 67، تصحيح عبدالرسول خيامپور، تبريز: مؤسسه تاريخ و فرهنگ ايران، صص السلاطين هًْروض)، 1345فخري هروي (   6
  . 73، استانبول: مكتب حربيه، ص 1، جسي عثمانلي تشكيلات و قيافه عسكريه)، 1325محمود شوكت (   7
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اين مفهوم از واژه مذكور نيز درست در تضاد بـا لغـت قزلبـاش     1.گردد ميدولتي خويش خلع 
مترادف افراد نظامي و دولتـي   تاريخي اين واژه در ايران هاي برههاست. چرا كه در بسياري از 

  2انگاشته شده است.
واژه ديگري نيز در ادبيات سياسي آن دوران در تقابل با لغت قزلباش معمول گشـت و آن  

اسـت و در  » سـبز سـر  «به معناي » ياشيل باش«بوده است. » ياشيل باش«و يا » يشيل باش«واژه 
گشت. بعدها اين اصـطلاح بـار    ق ميابتدا به يكي از فرق صوفيه منسوب به مكتب بخارا اطلا

سياسي يافت و اين دفعه دشمنان دولت صفويه در شرق با اين نام مشـهور شـدند. بازمانـدگان    
يشـيل  «، معمـولاً  پيمودنـد  تيموريان و شيبانيان ازبك كه در شرق راه دشمني با صفويان را مي

    .اند شدهناميده » باش
تاتارهاي ازبك تاجي از جوقه سبز : «نمايد يخيراالله افندي در اين خصوص چنين ايضاح م

نهادند و طرفداران صفوي نيز جهت علامت فارقه كلاهي از جوقه قرمز مشتمل بـر   بر سر مي
براي گـروه  » قزلباش«ازبكان و براي » يشيل باش«. از آن زمان تعبير پوشيدند دوازده ترك مي

  3».صفوي باقي مانده است
  اعيل و بديع الزمان ميرزا تيموري آورده است: لطفي پاشا در وصف جنگ شاه اسم

 چون قزلباش و يشيل باش ايتدي جنـگ«
  

 »قرشولاشــدي طــوردي اول ايكــي پلنــگ   
چون قزلباش و يشيل باش جنگ كردند/ و آن دو پلنـگ رو در روي همـديگر   «ترجمه:  

    4».قرار گرفتند و جنگ كردند
  تطور معنايي واژه قزلباش - 3- 3

اريخ صفويان همواره مفهـوم قزلبـاش دچـار تغييـر و تبـدل گشـته اسـت.        در ادوار مختلف ت
شـدند   الدين اردبيلي قزلباش ناميده مـي  روزگاري تنها گروهي از تركمانان گرد بقعة شيخ صفي

كه تنها رابطة ميان ايشان و خاندان صفوي رابطة مريد و مرادي بود. انـدك انـدك بـا قـوام     
اسماعيل اول صفوي مفهوم قزلباش به معنـاي نيروهـاي    گيري شاه يافتن دولت صفوي و قدرت

                                                 
  .1014، صعامرهًْ ، استانبول: دارالطباعه2ًْ، ججه عثمانيله)، 1293احمد وافق پاشا (    1
شود و در مثلي معروف قزلباشان به دليل وابستگي  در ادبيات عاميانه منطقه آذربايجان، به افراد نظامي و دولتي قزلباش گفته مي   2

  شود به قزلباش اعتماد كرد). نمي» (قيزيل باشا بئل باغلاماق اولماز«اند:  به حكومت افرادي غير قابل اعتماد معرفي شده
  . 14، ص عامرهًْ دارالطباعهًْ، استانبول: 7، جدولت عليه عثمانيه تاريخي]، تا خير االله افندي[بي    3
  .336لطفي پاشا، همان، ص     4
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گيري و دوام و بقـاي دولـت صـفوي فعـال      كار بسته شد كه در شكل نظامي اكثراً تركماني به
قدري بـارزتر بـود كـه در بسـياري از منـابع ايـن واژه        گري قزلباشان به بودند. شاخصة نظامي

  دركنار واژگان لشكر، قشون، غازي و... آمده است. 
نقش پررنگ قزلباشان در روي كار آمدن صـفويان و جانفشـاني ايشـان در راه بقـاي ايـن      
دولت باعث شد تا منابع بيگانه مفهوم قزلباش را با مفهوم دولت صفوي يكسان انگارند. مـاده  

نويسان صفوي نيز ترداف واژگان قزلباش و دولت را بر اساس حسـاب جمـل مكشـوف     تاريخ
دانش اسرارآميز حروف و اعداد، تاريخ ميلاد شاه اسماعيل اول صـفوي   و بر اساس اين 1داشتند

از اتفاقـات  «منطبق گشت و به قول قاضـي احمـد غفـاري:    » بدو دولت قزلباش«نيز با واژگان 
حسنه لفظ قزلباش و دولت در عدد يكسانند و ابتداي دولت آن فرقة عليه ميلاد كثير الاسـعاد  

به حسـب عـدد منطبـق بـر تـاريخ      » بدو دولت قزلباش«آنكه حضرت شاه والانژاد و از بدايع 
    2.»طلوع نير شاه اسماعيل«اند  زمان ميلاد و ديگران اين مصرع يافته

كم مفاهيم صفوي، تشيع، عجم و ايران نيز بـه مفهـوم قزلبـاش تقـرب جسـتند و در       كم
لب مواقع بـراي  برخي موارد واژة قزلباش مترداف تمامي اين مفاهيم شد. منابع عثماني در اغ

ناميدن ايران صفوي از واژة قزلباش بهره جستند. چنانكه ولايات، ممالـك، قـلاع، حكـام    
 4،»ممالـك قزلبـاش  «(ولايـات قزلبـاش)،    3»لـري  قزلباش ولايت«ايران صفوي را به ترتيب 

ناميدند. در اين منابع پادشـاهان صـفوي نيـز بـا نـام شـاه        5»حكام قزلباش«، »قلاع قزلباش«
  6شدند. شناخته مي قزلباش

زبـان اراضـي    هـاي سـاكنان تـرك    هاي موجود در لهجـه  در عهد صفوي رفته رفته تفاوت
عثماني، ايران و ازبكان آشكارتر گشت و جدايي سياسي و مذهبي به ايـن وضـعيت دامـن زد.    

تركـي  «در كنـار اصـطلاحات   » تركـي قزلباشـي  «درست در همين دوران است كه اصـطلاح  
اي از زبـان تركـي بـود كـه در نـزد       مطرح شد و مراد از آن لهجـه » روميتركي «و » جغتايي

                                                 
)+ 1)+ ا(2)+ ب(30)+ ل(7)+ ز(100؛ قزلبـاش= ق( 440)= 400)+ ت(30)+ ل(6)+ و(4بر اساس حساب جمـل: دولـت= د(      1

  440)= 300ش(
  . 263، تصحيح حسن نراقي، تهران: كتابفروشي حافظ، ص تاريخ جهان آرا)، 1343قاضي احمد غفاري قزويني (    2

3   Osman paşa, ayni: s 51. 
  . 412، 342، صص2ج پچوي، همان،    4
  .177، ص 1پچوي، همان، ج    5
ياد شده است.ر.ك. مصطفي افندي، همان، » شاه قزلباش خدابنده«از محمد خدابنده با عنوان  تاريخ سلانيكيبراي مثال در     6

  .146ص 
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اگر بخواهيم معادل و مترادفي امـروزين بـراي ايـن اصـطلاح      1زبانان ايران رواج داشت. ترك
  را مترادف دقيقي براي آن قرار دهيم.» تركي آذربايجاني«توانيم اصطلاح  بجوييم مي

يه دوام يافت؛ اما عنوان قزلباش در بعد از صفويه و در استفاده از كلاه قزلباشي تا اواخر صفو
وجه متروك نگشت و در ادبيات سياسي ايران كاربرد خـود را حفـظ كـرد.     عهد قاجار به هيچ

معمول تاج [قزلباشي] تا زمان « نويسد: شيرواني در اوايل قاجار مي العابدين اي كه حاج زين گونه به
در عصر آن پادشاه غفلت پناه آن رسم برافتاد، اكنون اسـم   شاه سلطان حسين صفوي متداول بود و

    2».قزلباش در ايران و ساير بلدان مشهور و در افواه و السنه مخالف و مؤالف مذكور است
شد و اين عنوان  در دوران قاجار دولت و ارتش ايران با نام قزلباش و قزلباشيه شناخته مي 

3نعكاس يافته است.نگاري اين عصر ا در منابع متعدد تاريخ
   

البتـه ايـن    4ها با مفهوم شيعه يكسان انگاشته شد. در همين دوران واژة قزلباش در نزد عثماني
هـا شـيعيان    انگاري مسبوق به سابقه بود و از بعد از جنگ چالدران رواج داشت. عثماني يكسان

هـاي شـمال شـرقي     اراضي خويش را كه بخشي از آنها داراي عقايد غاليانـه بودنـد و در ولايـت   
كردند، نيز قزلباش نام دادند. جمعيـت ايـن شـيعيان     العزيز زندگي مي هًْارزروم، سيواس و معمور

                                                 
بندي زبان تركي به سه بخـش تركـي جغتـايي، تركـي      به يادگار مانده از عهد شاه سليمان صفوي شاهد تقسيم منشاتيدر    1

يي كـه اصـل اسـت    خ ثخذ در تركـي جغتـا  «خوانيم:  رومي و تركي قزلباشي هستيم. براي مثال در بخشي از اين كتاب مي
 دبيران دبيرخانـه شـاه سـليمان صـفوي    رك: ». شود باشد و اكثر اوقات در تركي قزلباشي و رومي قاف متبدل به حا مي نمي

  .217، تصحيح رسول جعفريان، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، ص منشات سليماني)، 1388(
  .385، تهران: دانشگاه، ص حدائق السياحه)، 1348العابدين شيرواني ( حاج زين   2
در كشور ايران [قاجار] هر شخصي كه از ارباب سپاه و لشكر باشد او را « نگارد: العابدين شيرواني در اين خصوص مي حاج زين  3

بودنـد؛  قزلباش دانند، و چون در بدو ظهور طايفه قزلباشيه كه متوج به تاج شدند، همگي ترك و اهل سيف و شيعه مذهب 
العابدين  ؛ ميرزا زين385)، همان، ص 1348ر.ك. شيرواني(» بنابراين تغليباً قاطبه سپاه و لشگريان را در ايران قزلباش گويند

)، 1253العابـدين شـيرواني(   ؛ حـاج زيـن  39، تصحيح اصغر حامد رباني، تهران: سعدي، ص رياض السياحه)، 1337( شيرواني
  .429چاپ دانشگاه، ص ، تهران: سازمان بستان السياحه

سـردار  «نگارد:  السلطنه قاجار چنين مي ميرزا جمال جوانشير قراباغي در ذكر روياروئي سيسيانوف روسي با عباس ميرزا نائب
السلطنه با قشون قزلباش رسيده، در ميانه جنـگ رو داده،   سيسيانوف عازم ايروان شده و از طرف دولت قزلباش وليعهد نايب

، تصحيح حسـين احمـدي، تهـران: وزارت    تاريخ قراباغ)، 1384ر.ك. ميرزا جمال جوانشير قراباغي (». دندقزلباش مغلوب ش
  .121امور خارجه، ص 

عساكر روسيه [...] در حـدود قفقـاز بـه جنـگ قزلباشـيه      «ناميده شده است: » قزلباشيه«نيز ايران قاجار  تذكره سعيديهدر 
حسين احمـدي، دو رسـاله و دو گـزارش دربـاره      ، به كوششتذكره سعيديه )،1390ر.ك. سعيد كاظم بيگ (». مشغول بود

  .167تالش شمالي، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ص 
». در مملكت روم [عثماني] مطلق شيعه مـذهب را قزلبـاش گوينـد   «نويسد:  العابدين شيرواني در اين خصوص مي حاج زين  4

  .429)، همان، ص 1253؛ شيرواني(39)، همان، ص 1337؛ شيرواني(385)، همان، ص 1348ر.ك. شيرواني(
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اين اهـالي در نـزد    1شد. هزار نفر تخمين زده مي 400هزار الي  250معاصر با عهد قاجار حدود 
اين منابع نتراشـيدن   اهل سنت عثماني به برخي افعال زنادقه مانند اشتراك در ازدواج متهم بودند.

 داري خواري در رمضان و روزه موي سر و صورت، عدم اهتمام در گزاردن نمازهاي يوميه، روزه
در دهه نخست محرم، عزاداري براي حسنين (ع)، اعتقاد به حلول االله در جسم امـام علـي (ع) و   

   2.اند كردهمطرح  ها جمعيتپيش از او در ساير كالبدها را از اعمال و باورهاي برخي از اين 
هاي تيموريان  هاي شرق ايران و در اراضي مربوط به حكومت در همين دوران در سرزمين

مذهبي بود. ايـن عنـوان در اراضـي مـذكور بـه       - هند و ازبكان، قزلباش داراي مفهومي قومي
   3گشت كه شيعه مذهب بودند و خاستگاه ايراني داشتند. افرادي اطلاق مي

بـارزترين  «نويسـد:   خصوص قزلباشان افغانستان در دوران قاجـار مـي   الدين سامي در شمس
 شـود  شاخصة اين گروه جمعيتي ساكن در هرات و كابل مذهب تشيع ايشان است. گفتـه مـي  

اند و اندك  كوچانده شدهو توسط نادرشاه بدين منطقه اند بودهقزلباشان افغانستان اصالتاً ترك 
هـزار نفـر    75اند. جمعيت قزلباشـان افغانسـتان    هاندك در جمعيت دري بومي مستحيل گشت

زبـان افغانسـتان دري    هـاي سـامي همـه قزلباشـان تـرك      رغم گفتـه  علي 4»شود تخمين زده مي
شوند كـه عنـوان    زبان و شيعه مذهبي يافت مي اند و هنوز هم در اين كشور افراد ترك نگشته

  خانوادگي قزلباش را دارا هستند. 
كه معاصر بـا عهـد    دهد مينيز نشان  اخبارنامهيرزاخداوردي در ميرزااحمد م هاي نوشته

جار، قزلباش و شيعه دو مفهوم مترداف در منطقه قفقاز بوده و در تضاد با مفهوم تسنن قـرار  قا
مرد اول از من پرسيد شما از ما هستيد « 5»من هم قزلباش هستم، اهل تسنن نيستم«داشته است: 

    6».اند ها اهل تسنن يا قزلباش؟ من فهميدم كه اين
                                                 

البته احمد خان ملك ساساني مستشار سفارت ايران در عثماني، معاصر با اواخر قاجار، تعداد قزلباشان عثماني را بيش از يك    1
العزيز،  هًْهاي معمور اس و ترككند كه شامل كردهاي درسم، ملاطيه، ترجان، ارزنجان و قسمتي از سيو ميليون نفر عنوان مي

  .184، تهران: اساطير، ص يادبودهاي سفارت استانبول)، 1386سيواس و آنكارا هستند. ر.ك. احمد خان ملك ساساني (
)، 1379محمـد جـواد مشـكور (   ؛ 3659، ص سـي  ، استانبول: مهران مطبعه5، جقاموس الاعلام)، 1314الدين سامي ( شمس   2

  .181 - 180، تهران: اشراقي، صص ي اسلام تا قرن چهارمها تاريخ شيعه و فرقه
، تصـحيح  رسـتم التـواريخ  )، 2537محمد هاشم آصـف (  ؛39)، همان، ص1337؛ شيرواني(385)، همان، ص1348شيرواني(   3

  .122محمد مشيري، تهران: امير كبير، ص 
  .3660سامي، همان، ص    4
، بـه كوشـش   تاريخ تالشان از سلطنت نادر شاه تا سلطنت محمد شاه قاجـار اخبارنامه: )، 1383ميرزا احمد ميرزا خداوردي (   5

  .213حسين احمدي، تهران: وزارت امور خارجه، ص 
  .214همان، ص     6
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رد پايي از كلاه قزلباشي در اواخر قاجار در منطقة خراسان گزارش شده است. اين نوع از 
  1گرفته است. مشهور بوده و مورد استفاده پهلوانان و لوتيان قرار مي» كلاه بيگي«كلاه با نام 

ــة دمــوكرات آذربايجــان كــه از   ــا 1324آذر  21فرق ش. حكومــت 1325آذر  21ش. ت
ودمختاري را در منطقة آذربايجان برقرار كرد، داراي نيروهاي نظامي با نام قزلباش بود. ايـن  خ

كار گرفته شد تا احساسات مردم آذربايجان، زادگـاه سـلاطين    اي به طور حساب شده كلمه به
البته اين لغت در نـزد   2صفويه برانگيخته شود و خاطرة سپاهيان قزلباش بار ديگر زنده گردد.

شـد كـه در آن سـوي ارس، اتحـاد جمـاهير       دموكرات آذربايجان در زماني استعمال مي فرقة
كرد و اتفاقاً فرقـة مـذكور    سوسياليستي كمونيستي شوروي با قدرت هرچه تمام حكمراني مي

سرخ، رنگ نمـادين انقـلاب شـوروي بـه     اين دولت برخوردار بود. رنگ  هاي نيز از حمايت
   3آمد. حساب مي

ابع و محافل علمي، واژة قزلباش داراي يك مفهـوم عمـومي و يـك مفهـوم     امروزه در من
به معناي گروهي وسيعي از شيعيان غالي است و  اش عمومي. اين لغت در مفهوم است تخصصي

در مفهوم تخصصي به معناي اعضاي قبايلي است كه از صفويان در جهـت تشـكيل حكومـت    
  4صفوي حمايت كردند.

  گيري  نتيجه - 4
ار معاصر با دوران شيخ حيدر صفوي جمعي از طرفداران طريقت در حال سياسي شدن نخستين ب

رنگ دوازده تـرك كردنـد.    صفوي بنا به سفارش شيخ خويش، اقدام به استعمال نوعي كلاه سرخ
اين كلاه در بعد از تأسيس دولت صفوي متروك نشد و بـه نمـاد اصـلي ايـن حكومـت مبـدل       

                                                 
 تر گرفت تنگ اش كه سر را مي كلاهي بود بسيار زيبا. دوازده ترك داشت. لبه«نويسد:  ملك الشعراي بهار درباره اين كلاه مي    1

 هـاي  تـرك و بـا   شـد  مـي تدريج فراخ و به طور شلغمي بالايش جمـع   گلابتون زردوزي شده بود و خود كلاه به و با نواري از
و سر را  كرد قطور و پشم آگند بود در مقابل ضربه چوب و غيره مقاومت ميو چون  نمود ميو رنگارنگ تاجي زيبا  دار گلابتون
  .245، ص 3، همان، ج ر.ك. بهار». داشت مي محفوظ

)، 1384؛ عبـداالله مسـتوفي (  798، ترجمة احمد آرام، تهران: اميركبير، ص تاريخ اسلام)، 1381رتور جان آربري و ديگران (آ   2
  .439، 436، 428، تهران: زوار، صص 3شرح زندگاني من، ج

هر و روستا و سازمان ها ش به معناي سرخ به قدري بود كه اين واژه در عنوان ده» كراسنو«مندي دولت شوروي به واژه  علاقه    3
تـوان بـه مـواردي چـون كراسـنو آرميسـك (ارتـش سـرخ)، كراسـنو           و اداره در اين كشور گنجانده شد كه از آن جمله مي

گوارديسك (گارد سرخ)، كراسنيه اكتيابر (اكتبر سرخ)، كراسنيه باريكادي (سنگرهاي سرخ) و ... اشاره داشت. ر.ك. مـارتين  
  . 148، ترجمة فريدون فاطمي، تهران: نشر مركز، ص روسيه و شوروي اطلس تاريخ)، 1371گيلبرت (

4   The encyclopaedia of islam(1986), V.5, Leiden: E.J.Bill, p.243. 
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تـعمال چنـين     انان آق قويونلو، عثمانيگشت. دشمنان صفويان شامل تركم ها و ازبكان به دليـل اس
(سرخ سر) ناميدند. اين لفظ در ابتداي امر داراي بار معنايي منفـي  » قزلباش«سرپوشي، صفويان را 

كار بستند. از آن پس واژة قزلبـاش در ادبيـات سياسـي     زودي صفويان آن را با افتخار به بود اما به
با مفاهيمي چون دولت، ملـت، كشـور، قشـون و مـذهب رسـمي ايـران        ايران، عثماني و ازبك

مترادف گشت. حتي نوعي از لهجة تركي تكلـم شـده در ايـران كـه امـروزه بـا عنـوان تركـي         
ناميـده شـد. در بعـد از صـفويه و تـا اوايـل دوران       » تركي قزلباشي«شود،  آذربايجاني شناخته مي

افي بودند. پس از اين دوران در اراضي عثماني و برخي قاجار، همچنان ايران و قزلباش الفاظ مترد
شيعي منسوب به ايران و بعضي از فرق غالي متمايل به تشيع با  هاي از اراضي ازبكان برخي گروه

آذربايجـان ايـران و در    منطقـة شناخته شدند. لفظ قزلباش براي آخرين بـار در  » قزلباش«عنوان 
    وم نيروهاي سياسي كاربرد يافت.دوران فرقه دموكرات آذربايجان به مفه
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 استانبول: تقويم خانه عامره. التواريخ و الاخبار هًْنخب)، 1276محمد، محمد ( ابن ،  
 بوالفضـل طباطبـايي، تهـران:    ، ترجمـة سـيد ا  سفرنامه ابودلف در ايـران )، 1342مهلهل ( بن ابودلف، مسعر

  فرهنگ ايران زمين. 
 ) استانبول: دارالطباعه عامره.2، جلهجه عثماني)، 1293احمد وافق پاشا ،  
 تصـحيح انقلاب الاسلام بين الخـواص و العـوام  )، 1379شريف ( محمد بن عارف اسپناقچي پاشازاده، محمد ،  

  رسول جعفريان، قم: دليل.
 احسـان اشـراقي،     ، تصـحيح الآثار في ذكـر الاخيـار   هًْنقاو)، 1373االله ( دايته بن اي نطنزي، محمود افوشته

  تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.
 استانبول: احمد جودت.2، جسي اوليا چلبي سياحتنامه)، 1314درويش ( ابن ظلي اوليا چلبي، محمد ،  
 ) ران: زوار.، ته3و ج1،جسبك شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي)، 1381بهار، محمدتقي  
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 ) تهران: زرين و سيمين.نقاشي ايران از ديرباز تا كنون)، 1380پاكباز، رويين ،  
 ) استانبول: مطبعه عامره.2و1ج ،تاريخ پچوي)، 1283پچوي، ابراهيم ،  
 ث، تهران: بهنام.1361( تاريخ قزلباشانتصحيح: مير هاشم محد ،(  
 ) قـم: پژوهشـكده حـوزه و    1، جو سياسـت صفويه در عرصه دين و فرهنـگ  )، 1379جعفريان، رسول ،

  دانشگاه.
 ) ترجمة عباس نخجواني، عبدالعلي كارنگ، سفرنامه كارري)، 1383جملي كارري، جوواني فرانچسكو ،

  تهران: علمي و فرهنگي.
 ) تهـران: بنيـاد موقوفـات    مجد ، تصحيح: غلامرضا طباطباييالصفويه هًْروض)، 1378جنابدي، ميرزا بيگ ،

  شار. دكتر محمود اف
 ) حسـين احمـدي، تهـران: وزارت امـور       ، تصـحيح تـاريخ قرابـاغ  )، 1384جوانشير قراباغي، ميرزا جمال

  خارجه.
 صادقووا جميله، طيبه علـي اكبـرووا،     ، مقابلهتحفه حسام)، 1389عبدالمؤمن ( بن الدين خويي، حسن حسام

  ي، تهران: تكدرخت.حسين محمدزاده صديق، پرويز زارع شاهمرس  مقدمه، تحشيه و بازنويسي
 ) نما ، تهران: فرهنگفرهنگ فارسي عميد)، 1388حسن عميد.  
 74- 57، صص 5/60، ش تاريخ ايران، »كلاه ترك از آغاز تا صفويان«)، 1388حسني، عطاءاالله (بهار .  
 ) تهران: اساطير.يادبودهاي سفارت استانبول)، 1386خان ملك ساساني، احمد ،  
 ) زاده، تهـران:   رسـول اسـماعيل    ، تصـحيح كليات اشعار شاه اسماعيل صفوي )،1380خطايي، شاه اسماعيل

  الهدي.
 محمـد اكبـر عشـيق، تهـران:       ، تصحيحتاريخ عالم آراي اميني)، 1382االله روزبهان ( خنجي اصفهاني، فضل

  ميراث مكتوب.
  ----- )1384 ،(منوچهر ستوده، تهران: علمي و فرهنگي.  ، تصحيحنامه بخارا مهمان  
 غلامرضا   ، تصحيحايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي)، 1370(  محمود ، امير ميرخواند

  طباطبايي، تهران: موقوفات دكتر محمود افشار يزدي.
 1292، تهران: خيام.خيراالله افنـدي ( 4، جالسير تاريخ حبيب)، 1380( الدين همام بن الدين اثيخواندمير، غ ،(

  سي. ، استانبول: سليمان افندي مطبعه11، جيخيدولت عليه عثمانيه تار
  -----استانبول: دارالطباعه عامره. 7، جدولت عليه عثمانيه تاريخي]، تا [بي ،  
 ) رسول جعفريان، تهران: كتابخانـه،    ، تصحيحمنشات سليماني)، 1388دبيران دبيرخانه شاه سليمان صفوي
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  موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.
 شفا، تهران: علمي و فرهنگي.  الدين ، ترجمة شعاعسفرنامه پيترو دلاواله)، 1384يترو (دلاواله، پ  
 ) ترجمة يعقوب آژند، تهران: مولي. هنر نگارگري در ايران)، 1384رابينسون، بزيل ويليام ،  
 ) عبدالحسين نوائي، تهران: بابك.  ، تصحيحاحسن التواريخ )،1357روملو، حسن بيگ  
 ترجمة آذر آهنچي، تهران: دانشگاه تهران.ايران در راه عصر جديد)، 1380ت (رويمر، هانس روبر ، 

  ----- )1387 ،(،(دوره صفويان)ترجمة يعقوب آژند، تهران: جامي. تاريخ ايران  
 سي ، استانبول: مهران مطبعه5، جقاموس الاعلام)، 1314الدين ( سامي، شمس.  
 ) تصحيح: كريم فيضي، قم: مطبوعات ديني.تذكره شاه طهماسب)، 1383شاه طهماسب اول صفوي ،  
 ) استانبول: مكتب حربيه.1، جسي عثمانلي تشكيلات و قيافه عسكريه )،1325شوكت، محمود ،  
 تهران: سازمان چاپ دانشگاه.بستان السياحه)، 1253العابدين ( شيرواني، حاج زين ، 

  ----- )1348 ،(تهران: سازمان چاپ دانشگاه.حدائق السياحه ،  
  -----)1337 ،(تصحيح: اصغر حامد رباني، تهران: سعدي.رياض السياحه ،  
 ) تهران: كتابخانه سينا.تاريخي اجتماعي دوره صفويه هاي اسناد و نامه)، 1343صفا، ذبيح االله ،  
 ) اردبيل: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل.1، جاردبيل در گذرگاه تاريخ)، 1370صفرى، بابا ،  
 نا]. ، استانبول: [بيتاريخ صاف]، تا بيمحمد [ الدين طاش كوپروزاده، كمال  
 ) بيروت: دارالكتاب العربي.ًْهالعثماني هًْالشقايق النعمانيه في علماء الدول)، 1975طاشكپري زاده ،  
 تهران: اساطير.3، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جتاريخ الرسل و الملوك)، 1375جرير ( بن طبري، محمد ،  
 اصغر منتظر صاحب، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.  )، تصحيح1349(يلعالم آراي شاه اسماع  
 ) حسن نراقي، تهران: كتابفروشي حافظ.  ، تصحيحتاريخ جهان آرا)، 1343غفاري قزويني، قاضي احمد  
 ) تصحيح: عبدالرسول خيامپور، تبريز: مؤسسه تـاريخ و فرهنـگ   السلاطين هًْروض)، 1345فخري هروي ،

  ايران. 
 تبريز: هاشمي سودمند.سرخ جامگان مبارزان شيعه آذربايجان)، 1388هي وحيد، حسين (ال فيض ،  
 ) مريم ميراحمدي، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات   ، تصحيحفوايد الصفويه)، 1367قزويني، ابوالحسن

  فرهنگي.
 ) سي ، استانبول: اقدام مطبعهتذكره لطيفي)، 1314قسطمونيلي، لطيفي.  
 ) قسطنطنيه: دارالطباعه عامره. جهان نما)، 1145كاتب چلبي ، 

 ) به كوشش حسين احمدي، دو رسـاله و دو گـزارش دربـاره    تذكره سعيديه)، 1390كاظم بيگ، سعيد ،
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   تالش شمالي، تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.
 ) 184- 169، صص 1، ش فرهنگ ، ترجمة وهاب ولي،»قزلباش«)، 1366گولپينارلي، عبدالباقي.  
 ) ترجمة فريدون فاطمي، تهران: نشر مركز. اطلس تاريخ روسيه و شوروي)، 1371گيلبرت، مارتين ،  
 ) مصحح: حافظ كتبي عالي، استانبول: مطبعه عامره.تواريخ آل عثمان)، 1341لطفي پاشا ، 

 ) دكتـر   بنيـاد موقوفـات   ، تصحيح: بهـروز گـودرزي، تهـران:   التواريخ هًْزبد)، 1375مستوفي، محمد محسن
  محمود افشار.

 ) تهران: زوار.3، جشرح زندگاني من)، 1384مستوفى، عبداالله ،  
 ) تهران: اشراقي.هاي اسلام تا قرن چهارم تاريخ شيعه و فرقه)، 1379مشكور، محمد جواد ،  
 ) استانبول: مطبعه عامره.تاريخ سلانيكي)، 1281مصطفي افندي ،  
 ) طفي رحيمي اردستاني، تهران: صبا.، ترجمة مص2، جالمنجد )،1377معلوف، لويس  
 ترجمة نديم افندي، استانبول: دارالطباعه عامره.3، جصحايف الاخبار]، تا باشي، درويش احمد [بي منجم ،  
 ) نژاد، تهران: ميراث مكتوب. ، تصحيح محسن بهرامجواهر الاخبار )،1387منشي قزويني، بوداق  
 ) تصحيح محمـد اسـماعيل رضـواني، تهـران: دنيـاي      1، جعالم آراي عباسي)، 1377منشي، اسكندر بيگ ،

  كتاب.
 ) 18- 1، صص 5، ش هاي تاريخي بررسي، »پژوهشي درباره قزلباش«)، 1354منصوري، فيروز.  
 ) رسـول    ، تصـحيح العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسين هًْتحف)، 1388موسوي فندرسكي، ابوطالب

  سناد مجلس شوراي اسلامي. جعفريان، تهران: كتابخانه، موزه و مركز ا
 ) اخبارنامه: تاريخ تالشان از سلطنت نادر شاه تا سلطنت محمد شاه )، 1383ميرزا خداوردي، ميرزا احمد

  ، به كوشش: حسين احمدي، تهران: وزارت امور خارجه.قاجار
 هًْتجاريال هًْ، مكه: المكتبكتاب الإعلام بأعلام بيت االله الحرام)، 1416احمد ( بن نهرواني، محمد.  
 ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهران: نشر نو. 1، جطبقات)، 1365سعد ( بن واقدي، محمد ،  
 به كوشش ميرهاشم محدث، تهران: بنياد موقوفات دكتـر  خلد برين)، 1372يوسف ( واله اصفهاني، محمد ،

  محمود افشار.
 ) ثر عباسي)، 1388يزدي، محمد صالحĤتهـران: كتابخانـه،   بهارسـتان ميـراث  ، تصحيح رسول جعفريان، م ،

  موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.
 »سايت اينترنتي ميراث مكتوب.»كلاه قزلباشي- هاي دوره اسلامي هاي نگاره شناسايي ويژگي ،  
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  1ق. 910هاي خمسه نظامي، مكتب تبريز ،  ه قزلباشي در نگاره. كلا1تصوير 
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  1ق.910-909هاي مثنوي جلال و جمال، مكتب تبريز،  . كلاه قزلباشي در نگاره2تصوير 
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 1ق.953شاهنامه فردوسي كتابخانه ملي پاريس،  هاي . كلاه قزلباشي در نگاره3تصوير 

                                                 
1   http://mirasmaktoob.ir/en/news/1600. 



 


